
  

  رياضي

  شود كه:   بات مياساس رابطه تفاضل متقارن يا نمودار وِن به راحتي اثـ بر» 4«گزينه  -1

(A B) (A B) (A B) (B A)− = − −Υ Ι Υ  

 

n(Aعضوهاي مجهول مسـئله برابـر    بنابراين تعداد B) n(A B)− = − =26 5 21Υ Ι 

   خواهد بود.

  ها ـ تفاضل دو مجموعه) (متوسط) (حاتمي) (پايه دهم ـ مجموعه

  با: ر نظم خاص تعداد جملات در هر دسته برابر استيـ با توجه به جدول ز» 1«گزينه  -2

k
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ــت 1  شماره جمله درس 2 3  دســـته اُ م 
1 3 ــا5  تعداد عضو ه

Κ
   

,به كمك دنباله تعداد عضوها يعني , ,1 3 5 Κ      به يك دنبالـه حسـابي  يـا الگـوي خطـي از

dكنيم كه در آن درجه اول برخورد مي , a= =12   امُ آن برابر است با : kبوده و جمله 1

ka a (k )d (k )( ) k= + − = + − = −1 1 1 1 2 2 1  

kaتوجهو با  k= −2 a؛ جمله دهم دسته داراي1 =10   جمله خواهد بود.19

  ) (متوسط)الگو خطيـ  الگو و دنباله) (پايه دهم ـ سراسري با تغيير(

aه در آنكـ با توجه به دنباله حسابي داده شده » 2«گزينه  -3 =1 dو 1 = است براي جمله 4

n داريم: ما  

na a (n )d (n ) n= + − = + − = −1 1 1 4 1 4 3  

  باشد داريم: 33اگر جمله مورد نظر عدد 

n n n− =  =  =4 3 33 4 36 9  

nو براي
[ ] [ ]= =

9
4

2 2
  آيد. دست ميه ب 

  ) (متوسط)ه حسابيلجمله عمومي دنباـ  حسابي (حاتمي) (پايه دهم ـ دنباله

  ـ » 4«گزينه  -4
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  ـ جمله عمومي) (متوسط) هندسي(حاتمي) (پايه دهم ـ دنباله 

  ـ » 3«گزينه  -5
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a a q a ( ) a = =  =  =
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3 1 1 112 4 12 3 

a a q ( )( ) = =  =
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  ها ـ دنباله هندسي) (آسان) (كتاب درسي با تغيير) (پايه دهم ـ دنباله

  ـ » 4«زينه گ -6
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x x
f (x)
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  (كتاب همراه با تغيير) (پايه يازدهم ـ تابع ـ جزء صحيح) (متوسط)

  

  

  

  

  

xبايستي ـ مي» 1«گزينه  -7 =   طول نقطه رأس سهمي باشد كه داريم: 3

b m
x m
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= = =  =3 12
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  ) (متوسط)تابع يك به يكبع ـ ) (پايه يازدهم ـ تا(كتاب همراه علوي

هـا اشـتراك ندارنـد؛     يـك بـوده و بـرد آن    به ها در بازه خود يك ـ هر يك از ضابطه» 3«گزينه  -8

هـا بـرد    و براي هر ضابطه آن تابع وارون را يافته و در هر يك آن پذير بوده بنابراين تابع وارون

  كنيم: تابع را منظور مي
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ffزيرا
D R−    است.1=

  ) (متوسط)وارونبا تغيير) (پايه يازدهم ـ تابع ـ  تابع  علوي (كتاب همراه

xدانيم ـ مي» 2«گزينه  -9
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ه ايـن  با توجه ب است. بنابراين 

مقـادير دو تـابع برابـر صـفر      بوده و به ازاي هـر عـدد حقيقـي؛    ϒكه دامنه هر دو تابع برابر
aباشند؛ دو تابع با يكديگر مساوي بوده و مي   خواهد بود. 0=

  ) (متوسط)تساوي دو تابع ) (پايه يازدهم ـ تابع ـ حاتمي(

  ـ » 3«گزينه  -10

(g f)( ) g( ) f( ) g( ) x− = −  = + =2 4 4 2 4 4 2 1 3  

f ( ) ( ) g( ) f ( )= =  − = − = −2 4 2 5 10 4 2 4 3 10 7 

  )آسان) (اعمال مقدماتي روي توابع ) (پايه يازدهم ـ تابع ـ با تغييرعلوي كتاب همراه (

)Aـ وقتي كه نقطه» 2«گزينه  -11 , )4 بايستي نقطـه متنـاظر    باشد مي واقع بر تابع وارون مي 1
Aيعنيآن  ( , )′ 1   واقع بر خود تابع باشد كه داريم: 4

f (x) x x a ( ) a a= + +  + + =  =
3 3

2 2 1 1 4 1  

  )آسان()با تغيير) (پايه يازدهم و دوازدهم ـ تابع وارون ـ مفهوم تابع وارون  سراسري(

)بايستي مختصات نمودار از مبدأ مختصات گذشته و ميـ » 1«گزينه  - 12 , )0   در تابع صدق كند: 0

O( , ) f b y x ax∈  =  = +
3 2

0 0 0  

xاز طرفي ريشه ساده =   در معادله به دست آمده نيز صدق خواهد كرد: 3

x f ( ) a a=  =  + =  = −3 3 0 27 9 0 3  

fو به تابع با ضابطه (x) x x= −
3 2

fرسيم كه در آن مي3 ( ) =4   هد بود.خوا16

  )متوسط) (نمودار تابع درجه سوم (حاتمي) (پايه دوازهم ـ تابع ـ

 ـ » 2«گزينه  -13

fر صورت صعودي بودن تابعددانيم  مي (x)مودارهـاي ؛ محل تلاقي نf (x) , f (x)−1
بـر   

yروي خط x= باشد: مي  

xيا4 x x x x x x− = ≥  − =  − + =  =
2 2

5 4 0 5 4 5 4 0 1   

sبنابراين =   ) (متوسط)تابع وارون(كتاب درسي با تغيير) (پايه دوازهم ـ تابع ـ   خواهد بود. 5

د؛ آي ـ دسـت مـي  ه ب g(x)از دامنه تابع (x)(fog)دانيم دامنه تابع مركب ـ مي» 1«گزينه  -14

fof)تابعبنابراين براي  )
نيز بايستي1−

f
D   دست آوريم:ه را ب 1−

f (x) x x , x= − + ≥
2

4 5 2 

fبه دليل اكيداً صعودي بودن تابع (x)در بازهx ≥ xبا جايگزيني 2 =   رسيم: مي به برد تابع 2

ff
D R [ , )− = = + ∞1 1 

x(اعداد صحيح نامنفي)؛ فاقد تنها Wكه در مجموعه    است. 0=

  )متوسط) (تابع وارون و تابع مركب (كتاب درسي با تغيير) (پايه دوازهم ـ تابع ـ 

)ـ مطابق نمودار زير در بازه» 3«گزينه  -15 , ) { }− −1 1 fنمودار تابع ؛0 (x)تـر از نمـودار    ينپاي
aاينگيرد. بنابر قرار مي g(x)تابع b c+ + = − + − =1 1 0   خواهد بود.0

  

xيا 0                          | x | x=  = ±
2

1   

  )وسطمت) (اي چند جمله ) (پايه دوازهم ـ تابع ـحاتمي(

  

  

  



  هاي اين توابع در گزينه چهارم تابعي اكيداً نزولي خواهيم داشت: ـ با توجه به نمودار» 4«گزينه  - 16
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k(x) x

x D x
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− ≥  = ≤

2

2 0 2
   

  )متوسط) (تابع اكيداً نزولي  (حاتمي) (پايه دوازهم ـ تابع ـ

fودار تـابع مـ با توجه به ن» 2«گزينه  -17 (x) x | x |=
2

xكـه در بـازه    ( , ]∈ −∞ ؛ اكيـداً  0
  وارون همان برد تابع بوده و برابر است با: باشد، دامنه تابع نزولي مي

  

                                     ff
D R [ , )− = = + ∞1 0  
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x2يگر عواملدر روش د
|و  x yمثبت بوده و |  است. 0≤

  )دشوار) (وارون پذيري و يكنوايي اكيد  ) (پايه دوازهم ـ تابع ـكتاب درسي با تغيير(

−xـ با توجه به دامنه» 1«گزينه  -18 < <1 fيري تابعپذ و وارون 1 (x)   ؛ براي تعيـين ضـابطه
  كنيم: عوض مي yرا يافته و سپس جاي آن را با  xتابع وارون ابتدا 

x
y y ( x ) x y y x x
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A(xتوانستيم از تعريف تابع وارون كمك بگيريم به طوري كه اگر نقطـه  مي , y)    واقـع بـر

Aباشد نقطه متناظر آن يعني fتابع  (y , x)′ واقع برf )Aاست، مانند نقطه1− , )
1 1

2 3
 

Aو نقطه  fكه واقع بر  ( , )′
1 1

23
  كند. صدق مي» 1«در گزينه 

  )متوسط) (وارونبع تا (حاتمي) (پايه دوازهم ـ تابع ـ

  

gof)ـ با استفاده از دامنه تعريف تابع مركب» 4«گزينه  -19 )(x) :داريم  

gof f g f gD {x D | f(x) D } D x , D x= ∈ ∈ = ≥ = ≤2 2  

gof

x | x

x x D [ , ]

≥ − ≤

− ≤  ≤ ⎯⎯→ =

2 2 2

2 4 6 2 6
Ι  

bو طول بازه a− =   توسط)تابع مركب) (م (حاتمي) (پايه دوازهم ـ تابع ـ واحد خواهد بود. 4

)با داشتن مختصات نقاط f(x)ـ نمودار خط » 2«گزينه  -20 , ) , ( , )−0 3 2   برابر است با: 0

y
m , ( , ) y (x ) f (x) x

x

Δ − −
= = =  − = −  = −

Δ −

3 0 3 3 3
2 0 0 2 3

0 2 2 2 2
  

fحال براي ( )−
−

1
  داريم: 2

x x x− = −  =  =
3 3 2

3 2 1
2 2 3

  

)gو براي محاسبه )
2

3
بـا مختصـات    g(x)مت چـپ نمـودار تـابع   خـط س ـ  با توجه به نـيم  

)نقاط , ) , ( , )0 2 1   خواهيم داشت: 1

y
m , ( , ) y (x ) g(x) x

x

Δ −
= = = −  − = − −  = − +

Δ −

2 1
1 0 2 2 1 0 2

0 1
 

)gبنابراين )
−

= + =
2 2 4

2
3 3 3

  باشد. مي 

  )دشوار) (و وارون بع مركبتوا ) (پايه دوازهم ـ تابع ـسراسري با تغيير(

  

  

y؛ تابع»1«باشد. مثال نقض گزينه  همواره درست مي» 4«زينه ـ گ» 4«گزينه  -21
x

=
1

  است. 

  باشد. پذير نمي ؛ تابع هم صعودي و هم نزولي يك تابع ثابت بوده و وارون»2«در گزينه 

  كند. در يك نقطه قطع مي حداكثريك هر خط افقي را  به نمودار تابع يك »3«در گزينه 

  )متوسط) (پذيري يكنوايي اكيد، يك به يك و وارون ـ تابع ـ و يازدهم يه دوازهم(حاتمي) (پا

aبه راحتي با انتخاب ـ» 3«گزينه  -22 fضابطه تابع به  0= (x) x= +
3

2 شـود   تبديل مـي  1

  كه نموداري اكيداً صعودي خواهد داشت.

  )متوسط) (تابع درجه سوم و اكيداً صعودي ـ تابع ـ (كتاب درسي با تغيير) (پايه دوازهم

fـ ابتدا نمودارتابع» 1«گزينه  -23 (x)      هـا انتقـال    رو يـك واحـد در جهـت مثبـت محـور طـول

  گيريم: در نظر ميg(x)دهيم و آن را مي

g(x)
(x ) (x ) x x x x x

= = =

− + − + − + + − + − +
2 2 2

1 1 1

1 1 1 2 1 1 1 1

  

)gها قرينه مـي سـازيم يعنـي   yبه محور سپس منحني حاصل را نسبت  x)− ـ  دسـت  ه را ب

  وريم:آ مي

g( x) f (x)
( x) ( x) x x

− = = =

− − − + + +
2 2

1 1

1 1

  

  )متوسط) (انتقال افقي (حاتمي) (پايه دوازهم ـ تابع ـ

 

 ـ» 2«گزينه  -24

fنمودار تابع درجه سوم (x) ax bx cx d= + + +
3 2

bافقـي  با انتقال 
x x

a
 −

3
بـه  

g(x)نمودار x px q= + +
3

تبديل شده و جمله درجه دوم حذف خواهد شـد. يعنـي بـا     

xتبديل x   ها است. كه همان يك واحد در جهت منفي محور طول1+

  )متوسط) (انتقال افقي (حاتمي) (پايه يازدهم ـ تابع ـ

  

  دانيم: ـ مي» 4«گزينه  -25

x x x
− ÷

− ≤ + ≤ ⎯⎯→ − ≤ ≤ ⎯⎯→ − ≤ ≤
1 2

3 2 1 7 4 2 6 2 3  

bبا , a= = −3 aو درنتيجه 2 b+   رسيم. مي» 4«گزينه به جواب  1=

  )متوسط) (انتقال  ـ تابع ـ دوازدهم(حاتمي) (پايه 


